
سـیاسـت
POLITICS

4

هفتم تیرماه سال 1360 در ساعت 20 و 30 دقیقه انفجاری در سالن اجتماعات حزب جمهوری 
اســامی رخ داد که در پی این عملیات تروریســتی، سیدمحمد بهشتی، دبیرکل حزب و رئیس 
دیوان عالی کشــور بــه همراه بیــش از 70 نفر از اعضای حزب و چهره های سیاســی کشــور به 
شهادت رسیدند. بهشتی از نگاه بسیاری از تحلیلگران از تئوریسین های اصلی جمهوری اسامی 
بود و نگاه او را نگاه غالب بر تدوین قانون اساســی 1358 می دانند. متن زیر گفتاری است از او 
یک ســال پیش از پیروزی انقاب در مدرسه منتظریه الشمس )حقانی( قم که بنیاد نشر  و آثار 

اندیشه های آیت الله بهشتی منتشر کرده است.

 نسل نو 
اسلام نو

ائمه جمعه/ 1

مسیر تملق و چاپلوسی را ببندید  
اردبیــل در  امام جمعــه  سیدحســن عاملــی، 
خطبه هــای نمازجمعــه این هفتــه خطاب به 
انتخابات ریاســت جمهوری  پیــروز احتمالــی 
گفت: »یک عــده که احتمال می دادند شــما 
منتخب شــوید به رقیب شما فحش گفتند فوراً 
به نفع شــما و علیه رقیب شــما مقاله نوشته و 
فحاشــی کردند اما نه مجانی بلکه فقط و فقط 
به خاطر اینکه با این فحاشــی از شــما پُســت 
بگیرنــد درحالی که قبل از ایــن حادثه در لاک 
خــود فرو رفتــه و یا در کنار رقیب شــما بودند؛ 
اینگونه افراد هم برای مدیریت، هم برای شما، 
هم برای کشــور و هــم برای ملــت موجوداتی 
بســیار خطرناک هســتند.« او ادامه داد: »اگر 
ذره ای بــه این ملــت، به وجــدان خودتان و به 
انســانیت خودتان احترام دارید ریشه این گونه 
افراد را بزنید و آنها را به مجموعه اجرایی کشور 
راه ندهید تا مســیر چاپلوســی، تملق و تلوّن و 

رنگ عوض کردن برای همیشه بسته شود.«

 ملت نیازمند قیّم نیست 
ســیداحمد علم الهــدی، امــام جمعه مشــهد 
در خطبه هــای ایــن هفتــه نمازجمعــه گفت: 
»برخــاف اوایــل انقــاب کــه مــردم از این و 
آن ســوال می کردند یا به ســراغ مــا می آمدند 
و می پرســیدند که بــه چه کســی رأی بدهیم، 
امــروز بصیــرت ملــت به جایــی رســیده که با 
انتخاب خود ثابت می کننــد نیازمند هیچ قیّم 
و راهنمایی نیســتند و شــاخص را به درســتی 
تشــخیص می دهند.« او ادامه داد: »خصوصاً 
بــرای این انتخابــات که الگــوی انتخاب پیش 
چشــم مردم به طور واضح و شفاف روشن است 
و مردم نیز اندوه غمبار خود را در فراق شهدای 
خدمت شــان را بــا انتخابــی آگاهانــه همــراه 
خواهند کرد. شور و احساسی که ملت در طول 
این چهل روز از خود نشــان داد، حاکی از این 
است که مردم واقعاً به چه کسی رأی می دهند 
و نامزدها باید چه کار کنند تا محبوب و مطلوب 
رأی ملت باشــند. وابســتگی به رهبری، ذوب 
شــدن در ولایت و کارآمدی، ســه شــاخصه ای 
اســت که امین ملت در مقام ریاست جمهوری 

باید داشته باشد.« 

آمریکا اعتقادی به حقوق بشر 
ندارد 

احمد مطهری اصل، امام جمعه موقت تبریز در 
خطبه های این هفته نمازجمعه گفت: »آمریکا 
پــس از حملــه ۱۲ تیرمــاه ۶۷ بــه هواپیمای 
مســافربری ایــران نه تنهــا عذرخواهــی نکرد 
بلکه به فرمانده آن مدال افتخار داد که نشــان 
می دهد حقوق بشــر فقط زمانــی که به نفعش 
باشد، مهم اســت.« او ادامه داد: »عموم مردم 
و ملــت حزب اللــه ایــران می دانند کــه آمریکا 
اعتمادکردنی نیســت اما نمی دانیم چرا برخی 
از سیاســتمداران بــه این موضوع نرســیده اند 
کــه آمریــکا هیــچ کمکــی نمی تواند بــرای ما 
کنــد مگر این که نوکــر آن ها باشــیم. برخی از 
سیاســتمداران هنوز امیدوار به برقراری ارتباط 
با آمریکا هستند درحالی که آمریکا ۴۵ سال ما 

را در تحریم نگه داشته است.« 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

دارید که بتوانیم به دنبال آن، آشنایی عمیقی هم با اسام و فلسفه 
دوره اسامی، در مدتی که با آن سن وسال و تحصیات ما سازگار 
باشــد، به دست بیاوریم؟ من نمی دانم شماها تاکنون با این جور 
جوان ها چقدر برخورد کرده ایــد؟ من مکرر برخورد دارم و اینکه 
می بینید با همه عوامل دلسردکننده، من همواره شاداب و سرشار 
از امیدم، به خاطر برخورد با چنین جوان های باهمتی است که 

به حق می توانند بهترین ذخیره آینده باشند.

رابطه علوم انسانی با علوم اسلامی �
تفــاوت اصلی علوم انســانی متعــارف با علوم اســامی در 
چیست؟ تفاوت اصلی علوم انسانی متعارف مثل جامعه شناسی، 
اقتصاد، حقوق، روان شناســی، تاریخ، ادبیــات، هنر و امثال آن 
با علوم اســامی، کجاست؟ عرض شــد که زمینه علوم انسانی 
متعارفِ غیراسامی که امروز در مدارس گوناگون دنیا می خوانند 
با زمینه علوم اسامی که شما جزء خیل پاسدارانش هستید، یکی 
است. انسان، بافت های هستی او، نیازهای او، توان های او، میزان 
و حدود کارایی او، هدف ایــن کارایی، جهت این کارایی، میزان 
خودســازی و محیط ســازی اش، راه های علمی این خودسازی 
و محیط سازی، موضوع و زمینه همه علوم انسانی است. زمینه 
علوم اسامی هم همین است. تفاوت اصلی شان در چیست؟ در 
این است که علوم انســانی متعارف در این راه تنها از مشاهده و 
تجربه و تحلیل استفاده می کند. یکی از دوستان فرمودند »آنچه 
هست را می نگرد«. خیر، علوم انسانی امروز می خواهد عاوه بر 
آنچه هست، آنچه باید باشد را هم بر مبنای آنچه هست پیش بینی 
کند. همین طور که ما در علوم طبیعی پیش بینی علمی می کنیم، 
در علوم انســانی پیش بینــی خودبه خــود با »چه بایــد کرد؟« 
همراه اســت. ولی ابزار کارش، متد کارش، مبنای شناختنش، 
سرچشمه شــناختش صرفا چیست؟ مشاهده، تجربه و تحلیل 
آن. در روان شناســی، انسان را مشــاهده می کند، روی او تجربه 
هم می کند، تحلیل هم می کند و در انتها، جمع بندی می کند. 
اجازه دهید به جای مسأله تحلیل اضافه کنیم »و جمع بندی«. در 
علوم اسامی، قبل از هر چیز، یک کاوشگر سخنش این است که 
ببینم نخست سرچشمه  وحی در این زمینه چه می گوید. انسان 
چیست؟ بافت ها، نیازها و توان هایش چیست؟ یک عالم اسامی 

اول می خواهد ببیند وحی در این زمینه چه گفته است.
میــزان کارایی و اختیار انســان چقــدر اســت؟ اول  می خواهد 
ببیند وحی در این زمینه چه گفته اســت. هدف لایق زندگی انسان 
چیســت؟ اول  می خواهد ببیند وحی در این زمینه چه گفته است. 
جهت ها و راه های عملی رسیدن انســان به آن هدف چیست؟ اول  
می خواهد ببیند وحی چه گفته است. پرســش هایی داریم قبل از 
وحی، پرســش هایی هم داریم بعد از وحی. قبل از وحی می پرسیم 
اصا وحی ای در کار هســت تا من ســراغ آن بروم؟ باید شــناخت و 
معرفت انســانی را به کار انداخت تا به وحی برسیم؛ معارف مربوط 
بــه اثبات خدا، یافتن خدا در جهان، پی بردن و راه بردن به خدا یا هر 
چیز دیگری که می خواهید اسم آن را بگذارید. خداشناسی، معارفی 
است که ما را به وحی می رساند و اینکه وحی یکی از واقعیت هاست و 

می تواند تکیه گاه بشر قرار گیرد. اینها همه قبل از وحی است.
بعد به وحی می رســیم. شناخت محتوای وحی. محتوای وحی 
را از کجا باید شناخت؟ امروزه گاهی می گویند برای محتوای وحی 
چندنفری در یک اتاق دربسته می نشینیم و بحث می کنیم تا ببینیم 
مصلحت بشــریت چیســت، آن وقت می گوییم این همان محتوای 
وحی است! عرض من را فهمیدید؟ چهار نفر، می خواهد صدساله، 
می خواهد ١٥  ساله یا ٢٠  ساله، می خواهد عمامه به سر، می خواهد 
غیرمعمم، فرق نمی کند، می گویند می رویم در یک اتاق دربسته با هم 
می نشینیم و درباره  مصلحت بشریت اندیشه آزاد می کنیم! آن روزها 
می گفتند بچه ها دور هم جیغ بنفش می کشــند، بنده می خواهم 
بگویم اندیشه بنفش ترسیم می کنند! بعد هم می پزیم و می سازیم و 
می کشیم و سفره مان را پهن می کنیم و به تمام بشریت می گوییم هرکه 
خواهان سعادت است بسم الله، وحی همین است که ما می گوییم! به 
نظر شما این راه صحیحی است؟ هیچ عاقلی پیدا می شود که بگوید 

این راه صحیحی است؟ البته که صحیح نیست.
بحث ما در وحی اســامی، منعکس است در دو آیینه متمم 
یکدیگر: کتاب و ســنت. برای شــناخت وحی باید رفت ســراغ 
کتاب و ســنت. بله، امروز برای کتاب فهمی و ســنت فهمی زنده  
و پویا و نه متحجر و ایســتا یا حتی ارتجاعی، عاوه  بر همه آنچه 
تاکنون برای فهم کتاب و ســنت به آن احتیاج داشــتیم، به یک 
سلسله معلومات دیگر نیز به صورت کمک نیازمندیم؛ یعنی اگر 
انســان بخواهد ببیند وحی درباره رونــد جامعه چه می گوید، تا 
الفبایی از جامعه شناســی ندانــد، نمی تواند اصا بفهمد وحی 
درباره روند جامعه چه می گوید. اگر بخواهد ببیند وحی در زمینه  
تعلیم و تربیت چه می گوید، تا آشنایی کلی با روان شناسی و علوم 
تربیتی به صورت کلی و در حد معلومات عمومی نداشته باشد، 
اصا نمی شــود. از کنار آیه و حدیث عبور می کند. آیه و حدیث، 
مطلب را گفته، اما گوش او نمی شــنود. او گفته است، اما گوش 
این نشنید. مگر نه این است که یک حدی از امواج صوتی را گوش 
سگ می شــنود، اما گوش بنده و شــما نمی شنود؟ پس معلوم 
می شود که می شود گوینده ای بگوید، آدم با گوش و چشم باز هم 

عبور کند، ولی نه ببیند و نه بشنود.
بنابراین، اگر امروز انســان بخواهد اســتنباط زنــده از کتاب 
و ســنت داشــته باشــد، به یک مقدار و در حد ابزار، به معلومات 
عمومی متناســب با زمان، احتیاج دارد. در قرآن آیاتی هســت 
به منظور خداشناســی )نه به منظور طبیعت شناسی(. به منظور 
خداشناســی، درباره  کیفیت پیدایش باران سخن می گوید. آن 
کســی که با کیفیت طبیعی پیدایش باران و نقــش باد و باران بر 
یکدیگر ناآشناست، این آیات را می خواند و رد می شود و برایش هم 
خیلی جاذبه و گیرایی ندارد، اما کسی که لااقل در حد معلومات 

گرمک است، یا کاه و یونجه و جو، یا پنبه دانه، یا عسل، مربا، کره، 
مرغ، فسنجان و چلوکباب ریخته اند؛ ولی بالاخره حیوانی سر در 

آخور است!
طی سه یا چهار سال اخیر یک چیز تازه پیدا شده است و آن 
این است که عده ای از علوم انسانی دانشگاه ها به علوم اسامی 
دانشگاه ها رو می آورند. یعنی با اینکه رفته اند سراغ علوم انسانی، 
گمشده خود را آنجا هم پیدا نکرده اند، آن وقت فکر کرده اند بیایند 
سراغ حوزه و علوم اسامی، شاید گمشده  خود را اینجا پیدا کنند. 
در همین ماه های اخیر عده ای از دوستانی که سال آخر اقتصاد یا 
جامعه شناسی، که جزء شاداب ترین و سرزنده ترین رشته های علوم 
انسانی روز است، هستند، مکرر آمده اند که می خواهیم درسمان 
را تمام کنیم و اسممان را برای فوق لیسانس بنویسیم که سربازی 
نرویم. آیا طرحی چندساله که برای آشنایی پخته و علمی با قرآن 
و اسام باشد دارید؟ در میان آنها چه عناصر جالبی هستند! دو 
نفر از آنها که در رشــته  اقتصاد مشغول به تحصیل هستند، هم 
معلم انــد و در یکی از واحدهای فعــال درس می دهند، هم یک 
فعالیت اجتماعــی دارند، هم درس اقتصاد خــوب خوانده اند، 
به طوری که یکی  از آنها یک ســخنرانی جالب اقتصادی در خود 
دانشکده اقتصاد کرد و هم عربی را خوب خوانده اند به طوری که 
یک کتاب اقتصاد عربی را که با متن خارجی آن بررسی می کنیم 
می بینی که خیلی خوب آن را می خوانند و معنی می کنند. مکرر 
مراجعه کرده اند. گروه هایی هم هستند از رشته های مختلف که 
می پرسند آیا راهی می شناسید که ما اول در زمینه  علوم اسامی 
کار کنیم، بعــد برویم برای دکترای اقتصــاد؟ دو نفر از بچه های 
بسیار خوب، از آن بچه های خودساخته، از خانواده ای که پدرشان 
راننده بوده و فوت هم شده بود، که برادر توأمان )دوقلو( هستند 
و فوق لیســانس جامعه شناسی دانشــگاه را تمام کرده اند. من 
برای همفکری در طرحی با آنها صحبت می کردم، آن وقت طرح 
خودشان را برای آینده مطرح کردند. می گفتند بدون جهان بینی 
کامل عملی نیست، بنابراین بنا داریم مدتی را هم صرف آشنایی 
با مکتب های زنده برجســته فلســفی امروز دنیا بکنیم و فلسفه 
بخوانیم. چون مهد بیشتر این مکتب ها آلمان است، به خصوص 
در تمــاس بین متافیزیــک و فیزیک، تصمیم داریــم برویم آنجا 
بمانیم، آلمانی هم یاد بگیریم که مطالعات دست اول انجام دهیم 
)چه بلندهمت!( و بعد برگردیم. آیا برای بعد از برگشتن ما فکری 

امروز ما ناظر این واقعیت اجتماعی هســتیم که جوان هایی 
با استعدادهای برجســته، با یقین به اینکه می توانند در فان و 
بهمان رشته فنی پول ساز یا علمی چنین و چنان از علوم طبیعی 
یا ریاضی که ابزار آن هســت پذیرفته شوند، به علوم انسانی و از 
جمله علوم اسامی رو می آورند. اینها دنبال چیز دیگری آمده اند. 
اینها اگر به حوزه قم می آیند، اگر به رشته جامعه شناسی دانشگاه 
می روند، دنبال این هستند که به چیز دیگری دست یابند. اینها 
نْیا  در ســنین نوجوانی آزادانه لمس کرده اند که »وَ مَا الْحَیاه الدُّ
إِلاَّ مَتَــاعُ الْغُــرُورِ«! پوچی، بی ارزشــی، بی محتوایی، بی پایگی 
زندگــی منحصــر در تولید و مصــرف و در دور نافرجــام تولید و 
مصرف پوســیدن را لمس کرده اند. آنها که از خانواده های مرفه 
برخاســته اند، داشته اند و لمس کرده اند. آنها که از خانواده های 
دردمند برخاسته اند، نداشته لمس کرده اند. دیروز خدمت یکی 
از دوستان عرض می کردم که به حق، دیدار با این جوانان و انس 
آنان با من همیشه از لذت بخش ترین ساعات زندگی بوده و هست. 
گاهی با وجود خستگی مفرط، برای گفت وگو با آنها وقت می دهم 
و در پایان گفت وگو می بینم، شــاداب ترم؛ چه در دانشــگاه و چه 
در حوزه. من نمی دانم چند تا از شــما این جوری هستید. این را 
باید جناب آقای قدوسی که با شما مصاحبه می فرمایند بدانند و 
دوستان دیگر مثل جناب آقای مصباح که با شما کار می کنند و 
رفقا و دوستان دیگری که هستند بگویند. ولی من اجمالا می دانم 
در میان شما هم عناصری این گونه، کم یا بیش، هست و در حوزه 
فراوان است. اینها می گویند انسان در زندگی اگر بخواهد در حد 
انسانیت زندگی کند، قبل از هر چیز باید بینشی، جهان بینی ای، 
هدفی، راهی و مبنایی درست داشته باشد، والا حیوانی است که 
جلوی آخور رهایش کرده اند یا در آخورش پوست هندوانه و پوست 
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